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 چكیده 

شقد    پرداخكقه از طریق  فراینقد دیاليكیق      ریمثال خدر این مقاله به تبیین نگرش افلاطون در خصوص چگونگي شناخت 
امر، تحلیل آثار افلاطون و مفسران او در خصوص چگونگي ارتباط دیاليكیق    نیبه اروش نگارند  جهت رسیدن . است

آورد تحقی   نشانگر آن اسقت  دست. استبود   ریبه مثال خ شناخكي انسانو نقش دیاليكی  در فرایند معرفت ریمثال خو 
مثقال  . شناسیماي مكناظر با هسكي را ميمرحله از آناي داراي مراتبي است که با هر مرتبه شناخت انسانافلاطون  ازنظرکه 
حقیققت   سوجقوي نفق  فلسفۀ افلاطون جست. منشأ هسكي و معرفت و خود در فوق مراتب هسكي و معرفت جاي دارد ریخ

اي الهي از عقالم حقیققت اسقت و انسقان توسقط آن،      ترین مرتبۀ شناسایي انسان، یعني عقل است که آن لمحهتوسط عالي
دهد و دیاليكی ، روش فلسفي او جهت درک این عوالم است را مورد شناخت قرار مي ریمثال خ تیدرنهاها و عالم اید 

را بقر   ریق مثقال خ است تا فراینقد شقناخت    درصددنگارند  . شهودي است –مفهومي و عقلاني -که داراي دو وجه عقلاني
  .اي تبیین نماید که هم انسجام دروني و هم سیر منطقي داشكه باشدگونهاساس مباني فلسفۀ افلاطون به

 
 . شناخت، شناخت شهودي، عقل ، عش ، مراتبریمثال خافلاطون، دیاليكی ،  :هاكلیدواژه
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  مقدمه. 1

ها در عرصۀ هاي مكعارض و ناکامي آنشناسي آغاز گردید و با پدید آمدن اندیشهیوناني با بحث از جهان فلسفۀ

شناسقي بقه   ایقن توجقه از جهقان   . معطقو  شقد    به ذهنتوجه از عین  رفكه رفكهدربارۀ جهان،  کنند  قانعاي نظریه

محال بود، لذا سقراط با  به معرفتیابي ن دستآنا ازنظراما . ها آغاز گردیدشناسي نخسكین بار با سوفیستانسان

وجود حقای  ضروري و ثابت شقد و بقه تعقاریل کلقي روي     ها مخالفت کرد و معكقد بهگرایي سوفیستنسبیت

تقرین  عنقوان یيقي از محقوري   هاي اسكادانه در آثار جاودان خود نظریۀ معرفت را بهاما کسي که با بحث. آورد

افلاطون نخسقكین کسقي   (.  73-18: 973 فكحي زاد ،)، افلاطون بود درآوردفلسفه  مسایل فلسفه در طول تاریخ

را  بقه آن و معرفت  ریمثال خویژ ، هسكي شناخكي، بهشناخكي و معرفتمند مباحث هسكيصورت نظاماست که به

شقناخكي خقود را   شقناخكي و معرفقت  در رسالۀ جمهوري بنیاد هسكي ریمثال خاو با طرح . در فلسفه شيل بخشید

وجقود   بقه عقالم    اول هسكي است و هقم منشقأ معرفقت    مبدأدر رسالۀ جمهوري هم  ریمثال خ .دینما يمریزي پي

دیگر، بنیاد وجود و معرفت است و خود در افقي فوق طور هسكي و معرفقت   گرید عبارت به، گردد يممحسوب 

جا که کل هسقكي و معرفقت و ازجملقه    ، ولي از آنندارد اتيااست خود بر هیچ اصلي  مبدألذا چون . قرار دارد

تقوان گفقت کقه    ، ميشود يمخیر از طری  انسان که مدرک وجود و معرفت  است ادراک هسكي و معرفت ایدۀ

 . اي  اسكوار استبر مبادي به معقولخیر در سیر صعودي شناخت انسان از محسوس ایدۀمعرفت به 

را   ریق مثقال خ ي و شناخت به هسكها تواند از طری  آنو انسان چگونه مي اند ستیچها اما این مبادي و بنیان

گیري از دیاليكی  است، اما دیاليكی  در فلسفۀ بهر  ریمثال خیابد؟ نسخۀ تجویزي افلاطون جهت معرفت به 

نایل شقد؟ هقد     ریمثال خ به شناخت توان يمافلاطون معاني گوناگون دارد و از طری  کدام ی  از آن معاني 

از طریق  روش دیاليكیق     ریق مثقال خ شناخكي انسقان بقه   چگونگي فرایند معرفت ما در این مقاله تحلیل و تبیین

، از طریق   ریق مثقال خ ، معرفقت  ژ یق و بقه شناخكي افلاطون بر معرفت عالم مثقال،  رسد بنیاد معرفتنظر ميبه. است

-اظهار داشت کقه کقل نظقام فلسقفي افلاطقون از هسقكي       نتوا يماساس  نیبر هم. فرایند دیاليكی ، مبكني است

لذا تشریح دیقدگا  افلاطقون در   . استشناسي، اخلاق و سیاست در حول این محور شيل گرفكهشناسي، زیبایي

 .گرددخصوص موضوع فوق مدخلي مهم در فهم کل نظام فلسفي او تلقي مي

 فۀ افلاطونشناسي انسان با مثال خیر در فلسنسبت بنیادهای شناخت. 2

شناسي را بحث و بررسي ققواي وجقودي آدمقي جهقت شقناخت هسقكي و مراتقب مخكلقل آن         توان معرفتمي

-معرفقت  ایقن حقدود  . گیردقرار مي يانسان موردبررس هاي شناخكيشناسي حدود توانمنديدر معرفت .دانست

ي چنقدوجه افلاطون انسان موجقودي   ازنظر. هاي وجودي انسان مرتبط استشناخكي با تصور چیسكي و ساحت
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هاي وجودي انسان از مراتقب مخكلقل برخقوردار    شناسي او نیز با توجه به جنبهشناسي و معرفتلذا هسكي. است

اش و قواي باطني و روحي و عقلي اش قادر به شناخت عالم محسوس استانسان توسط نیروهاي ظاهري. است

کند افزون براین، خود مثقال خیقر   ها ميپیوند زد  و او را قادر به شناسایي آناو را با افقي بالاتر، یعني عالم معنا 

تقوان گفقت    ي به شناخت آدمي دارد و لذا ميبخش نیّتععنوان اصل وجود و علت اولي نقش راهبردي در نیز به

طون مثال خیر، و به تعبیر افلا شناسد همه وامدار ساحكي است که خداوند طور که ميشناسد و آن آنچه انسان مي

شناخكي مثال خیر در حقیقت به انسان و قواي لذا مبادي معرفت. ویژ  به انسان بخشید  استبه همۀ موجودات به

، زیرا انسان در بالاترین مرتبه شناخت خود واجد توانایي است که او را به شقناخت خیقر   گردد يبرمشناخكي او 

از مثقال   واسقطه  يبق یا  باواسطهتر هسكي را که شناسایي مراتب پایینتر او قدرت دارد و در مراتب پایینموف  مي

 .، دارداند جادشد یاخیر 

هقا یقا   گیقرد و شقناخت ایقد    شناخت در عقر  عقام بقه امقور حسقي تعلق  مقي        اصولاًباید توجه داشت که 

کقي حسقي   ققواي ادرا . گقردد باشد شناخت حقیقي آن حاصقل نمقي   ریپذ امياننیست یا حداقل اگر  ریپذ اميان

يكه مهم در ن  (Sedley,2007:258).شودها ميها از اید کارکردهاي مكفاوتي دارند و همین موجب تمایز آن

رود، از مرحلۀ ادراک حسي به مرحلۀ اید  و از شناسي افلاطون این است که شناسایي پله به پله پیش ميمعرفت

؛ ولي قبل از توصیل آن ( 8 : 937 یاسپرس،)مثال خیر ها به ایدۀ نی  یا ي هسكي، یعني از اید سو آناید  به 

شناسقي  هاي مابعدالطبیعي و معرفترسد در ابكدا نیاز است تفاوت، تفيی  و تعریفي از پرسشنظر ميمراتب به

 :باید دانست .داشكه باشیم
کلاً این است که چه چیزهایي واقعي هسكند و واقعقي   (شناسيهسكي)پرسش مابعدالطبیعه »

شناسي این اسقت کقه چقه چیزهقایي را     پرسش معرفت. ها به چه چیز بسكگي داردآن بودن

هقاي  افلاطون در جمهوري تمام پرسش. ها را دانستتوان آنتوان دانست و چگونه ميمي

هقر   ازاآمیزد، به این دلیل کقه بقه   درهم مي باهمهاي معرفكي را ۀ واقعیت را با پرسشدربار

 (.33 : 917 پاپاس،)« مایز انساني وجود داردي نوعي ادراک مكا يشنوع 

شناسي او ادغام شد  است، زیرا واقعیت سقاخكار مشخصقي   شناسي افلاطون در وجودمعرفت به تعبیر دیگر،

. لذا عقل ساخكاري جدا از سقاخكار وجقودي عقالم نقدارد    . دارد که نفس باید تفسیري از آن ساخكار داشكه باشد

بر این اساس، شناخت در افلاطون انعياس ماهیت واقعي . عقل توانایي روح آدمي براي درک عیني عالم است

 .(Khan,2006:131)و عقل  عالم خارج در ذهن

افلاطون جهت تبیین دقی  مراتب معرفت در رسالۀ جمهوري : مراتب یا مبادي معرفت از دیدگا  افلاطون.  ق    

در رسالۀ ششم جمهوري ابكدا با اسكفاد  از تمثیقل خورشقید، عقالم را بقه دو مرتبقۀ      . کنداز سه تمثیل اسكفاد  مي
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در عالم محسوس خورشید ظاهري، نمادي از مثقال خیقر اسقت و    . کندکلي، یعني محسوس و معقول تقسیم مي

شود و ایجاد مي از خورشید ظاهري، هسكي و معرفت در عالم محسوس. است د یآفرمثال خیر آن را شبیه خود 

مثقال خیقر نیقز    . شناسقیم ي از او را دارد جهان محسوس را مقي ور بهر ما از برکت وجود او با چشمي که اميان 

سازد و عقل که حيم چشم روح را دارد، ایدۀ ست که جهان معقول را از هسكي و معرفت برخوردار ميچیزي ا

لذا چشم بقراي شناسقایي عقالم محسقوس و     . شناسدبیند و ميخیر و عالم معقول را با اسكفاد  از توانایي خود مي

مرتبۀ محسوس و معققول و عقالم    دو در این تمثیل عالم وجود از .عقل براي شناسایي عالم معقول سنخیت دارد

اگر روح انسان بقه چیزهقایي روي کنقد کقه در پرتقو       .معرفت نیز مكيي به دو مرتبۀ ادراک حسي و عقلي است

شقود و اگقر روي از آن هسقكي    داراي شناسایي حقیقي مي اند شد  روشنهسكي لایزال قرار دارند و از طری  آن 

ي کقه  زیق چ چیهق لذا در فلسقفۀ افلاطقون   . رسد يمبه عقید  و پندار  برگرداند و به جهان کون و فساد روي آورد

 :933 راسل،)گیرد تعل  مي هاشود و یگانه معرفت حقیقي به اید شایسكۀ نام معرفت باشد از حواس حاصل نمي

  7.) 

-آشقنا مقي  ها نیقز  ي آنها رمجموعهیزدر تمثیل خط ما علاو  بر دو مرتبۀ کلي که در بلا به آن اشار  شد با 

-عالم محسوس و عالم معقول، ولقي عقالم محسقوس کقه مكعلق  معرفقت      : دو بخش کلي عبارت است از. شویم

عقید  یا (  خیال یا ایيازیا ) : یا دوکسا نام دارد به دو بخش دیگر که عبارت است از( ظن)شناخكي آن گمان 

اند کقه در سقطح اجسقام    اجسام محسوسهاي شناخكي خیال تصاویر و سایهمكعل  هسكي. شودپیسكیس تقسیم مي

-به شبح و خیالي از واقعیت خارجي دسقت مقي   که داند يمدر این مرحله انسان . گیرندصا  و صیقلي قرار مي

کنند آنچقه را کقه   کند و عموم مردم تصور ميدر مرتبۀ عقید  یا پیسكیس انسان اشیاء خارجي را درک مي. یابد

لي افلاطون معكقد اسقت امقور محسقوس خقارجي شقبح و خیقالي از عقالم        و. کنند خودِ واقعیت استدرک مي

 .معقول است

گونه کقه عقالم خیقال بقه عقالم      ها هسكند، همانعالم خیال و عالم محسوس مكيي به اید » 

ها از حیث وجودشقناخكي و  محسوس مكيي است، عالم محسوس نیز به عالم معقول و اید 

هقا نسقبت بقه    تر است و اید ها واضحبر این اساس، شناخت اید . دارد اتياشناخكي معرفت

 (Denyer, 2007:290).«تراندعالم محسوس واقعي

باشند ، (  : برداو این عالم میان بودن و شدن قرار دارد، لذا در تحلیلي دیگر از سه قسم هسكي نام مي ازنظر

ۀ گانق  سقه او در تشریح دیدگا  خود در خصوص مراتقب  . دارد آنچه میان باشند  و نباشند  قرار( 9نباشند  و (  

 :گوید هسكي و شناخت مي
... شناخت مربوط به باشند  است و خاصیكش این است که چیزي را کقه هسقت بشناسقد    »

پس ناچار بودیم که نقاداني را  . توان چیزي نامید، بليه باید آن را هیچ نامیدنباشند  را نمي
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ولقي پنقدار یقا عقیقد  نقه دانقایي اسقت و نقه         ... دانایي را به باشند   به نباشند  حمل کنیم و

 (. 81  و 819 : 917 افلاطون،)« وآن نیااي است میان واسطه... نادانایي 

خطقا مميقن اسقت    ( عقیقد  )بقاور  کند که در مقورد  او یيي دانسكن معرفت و عقید  را بر این اساس رد مي

یي است وچرا چون يببنابراین، تصور او از معرفت تصور دقی  و . ا نیسترو گا  چیهدر مورد معرفت  که يدرحال

یا دوکسا، بخش معرفقت یقا اپیسقكمه ققرار دارد کقه مكعل ق        ( ظن)پس از بخش گمان (. 8 -  : 971 هاملین، )

 ( ي دیانویا یا اسكدلال عقلي شناخك معرفت(  این بخش خود به دو بخش . معقول استشناخكي آن عالم معرفت

شناخكي بخش دیانویا، عالم روح است و بقه عبقارتي، عقالم روح و    مكعل   معرفت. شودعلم یا نوئزیس تقسیم مي

در آن عالم چیزها در تجرد کامل نیسكند، بليه در میانۀ (. 971 :17 بریه،) هاي ریاضي یيي هسكند عالم هسكي

. گقردد جقزء قلمقرو معققولات محسقوب مقي      آن عالم درمجموعرا  محسوس به معقول تام قرار دارند، هرچند 

از مفروضات ثابت نشد  به سقمت اثبقات آن    گرفكن يارهاي ریاضي، روح انسان با یجهت شناخت عالم هسكي

مرم عادي  ازنظربه عبارتي، در این مرحله ما از امور محسوس و چیزهاي دیدني که . کندمفروضات حرکت مي

رسقیم  نیسقكند مقي   تیق رؤ قابقل چیزهاي حقیقي هسكند شروع و به امور معقول و نادیدني که جقز بقا دیقدۀ خقرد     

افلاطون میقانگیني اسقت میقان بخقش      ازنظربخش اسكدلال ریاضي  درمجموع(. 1   - 1   : 917 افلاطون،)

هقا  عقالم معققول تصقاویر ایقد     مفروضات در . گیردعقید  و شناسایي حقیقي که توسط عقل محض صورت مي

تقر از  این شناسقایي مقبهم  . نامدافلاطون نحوۀ شناسایي مربوط به مفروضات را شناسایي از طری  فير مي. هسكند

 .(17-11 :939 بورمان،)ها ارتباط دارد شناسایي از طری  خرد یا شناسایي از طری  حقیقي است که فقط با اید 

هقا و عقالم محسقوس قرارگرفكقه     مي از موجودات است که مابین عالم اید عالم ریاضیات و یا روح طبقۀ سو

عالم حس  نیماباست، موجودات این عالم در عالم تحكاني، یعني عالم محسوس مداخله کرد  و نقش واسطه را 

صور و شناخكي علم یا نوئزیس عالم اما مكعل   مرتبۀ معرفت  (Dancy, 2004: 309).دارند عهد بر  تا ها د یاو 

شقناخكي وجقود انسقان، یعنقي عققل و توسقط روش       تقرین بخقش معرفقت   این مرتبه توسط عالي. مثال خیر است

سقیر  . اي که شناخت آن مكيي بر هیچ امر مفروضقي نیسقت  ، یعني مرحلهردیگ يمدیاليكی  مورد شناخت قرار 

-یا مثال خیر که خال  عقل و اید  يفرا هسكعقل در عالم عقل و فراروي از عالم عقل به فراتر از عقل که همان 

در  کقه  آنهقا، مقا از نماینقدۀ    ، براي شناخت هسكي عقل و عقول مجرد یقا ایقد   گرید يعبارت به. باشدها است، مي

 :گیریم اوست کم  مي جنس هموجودمان قرار دارد و 
آورد و بقه  مقي  بقه دسقت  و به یقاري دیاليكیق ،    واسطه يبمرادم چیزهایي است که خرد »

جویقد بقدین    دیگقر اسقكمداد نمقي    زیچ چیهها جز مفاهیم مجرد از آن دربار هنگام تحقی  

هسقكند تلققي    که همانها را گیرد، بليه آن ي اصول مسلم نميجا بهمعني که مفروضات را 

حرکقت و نخسقكین پلقه نردبقان      مبقدأ تواننقد  کنند، یعني مفروضات ثابت نشد  که مقي  مي
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سوي آنچه بر هیچ فرضي مكيي نیست، یعني به مبدأ و پس از مفروضات بهس. تحقی  باشند

آن اصقل   ازآنيقه  پقس رسقد   کند و به نخسكین اصل هسكي مقي آغاز همۀ چیزها، صعود مي

دارد تقا پلقه    مقدنظر پیوسكه آن اصل را  که يدرحالگردد و  نخسكین را دریافت، باز پس مي

جویقد، بليقه    از هقیچ محسوسقي یقاري نمقي    در طقي ایقن را     ينیولآید  آخرین پایین مي

« رسقد  هقا مقي   دهد و در پایان کار نیز به اید  ها انجام مي وسیله اید ها و بهتحقی  را در اید 

 (.7   : 917 افلاطون،)

وسیله هر ی  از او چهار جزء هسكي را با چهار فعالیت روح مكناظر دانسكه و معكقد است که به تیدرنهاپس 

آوریم  مي به دستتوان هر ی  از این چهار جزء هسكي را شناخت، شناخكي که توسط خرد ناب قواي روح مي

و شناسایي اسكدلالي، به جزء دوم عققل اخكصقاص دارد کقه هنقوز ققدرت تجقرد و        است يهسكبالاترین بخش 

سقیر از   روي کامل به سمت عالم مجردات را ندارد، شاید بكوان این بخش خرد را تفير نامیقد کقه کقارش   پیش

هر . براي جزء سوم، عقید  را باید در نظر گرفت و جز چهارم موضوع خیال است. معلوم به سمت مجهول است

ی  از این چهار فعالیت به همان نسبت که موضوعش به حقیقت نزدیق  اسقت شقایان اعكمقاد و داراي ارزش     

 (. 1    : 917 افلاطون، )علمي است 
عققل، فيقر، عقیقد  و خیقال را     : کقه عبقارت اسقت از   ۀ خط را رمجموعیزافلاطون چهار »

ها به ترتیب از بالا به پایین خط و بقا ترتیبقي   آن. داندمكفاوت از هم و در طول یيدیگر مي

« دانققدمقرتبط مقي   بققاهمي در میقان حققالات ذهنقي اسقت    سقكگ یو شاگقر منزلققت  کقه نشقان  
(Denyer,2007:294). 

رود، ولقي  ها پقیش مقي   ي ایدسو بهشناسایي به یاري خرد، شناسایي فلسفي و حقیقي است و روي د دارد و  

رود، ولي قادر به تعالي دوم ها برتر ميجوید و از آنشناسایي به یاري فير، از اشیاء و اشيال محسوس یاري مي

 . و برتر رفكن از مفروضات نیست
تفير فلسفي برتر از انواع تفيقرات دیگقر اسقت، حكقي     افلاطون هموار  مطمئن است که »

کنند، این فلاسفه هسكند کقه از نكقایج دیگقران    نكایج خود را درک نمي اصولاًریاضیدانان 

ها را بفهمند و توجیهي را که لازم دهند تا آناسكفاد  کرد  و آن را مورد آزمایش قرار مي

 . (Annas,2003:83)« نماینداست فراهم مي

یعني ما اشقیاء   توان شناخت،ه انواع شناسایي بر این اصل مكيي است که هر چیزي را با همنوع آن ميقول ب

کنیم که خودمان نیز از همان نوع هسكیم، پارمیندس و امپقدوکلس نیقز نظریقۀ    درک مي رو ازآندنیاي خارج را 

 . اند کرد شناسایي خود را بر این اصل مكيي 
سازد، ولي خود آن اصقل را  نظریۀ شناسایي را از آن خود نميافلاطون شيل ابكدایي این »

هاي مخكلل واقعیت کقه از حیقث ماهیقت بقا یيقدیگر اخقكلا        دارد، زیرا حوز معكبر مي



 تبیین شناخت مثال خیر بر اساس روش دیالکتیک افلاطون    

 

 

هقاي  دارند ممين نیست از طری  شناسایي واحدي دریافكه شوند، بليه فقط از طری  نحو 

 . (11: 939 مان، بور) «شوندها دریافت ميشناسایي منطب  با آن حوز 

 .( 3: 917 اسكید،)شود ، شبیه با شبیه شناخكه ميگرید انیب به

در رسالۀ هفكم جمهوري افلاطون با اسكفاد  از تمثیل غار مراتب معرفقت را در قالقب داسقكاني، طقي همقان      

خیقر بقراي   مراتب ولي این بار با توجه به خصوصیات روحي و رواني انسان و مشقات فراواني که شناخت ایقدۀ  

 در این تمثیقل نیقز مثقال خیقر در    . کندشخص انسان و راهبر روحاني شناخت در بردارد، به شيلي دیگر بیان مي

رأس عالم حقیقت قرار داشكه و حقیقت و خرد هر دو از آثار او هسكند و انسان جهت شناخت صحیح سایر امور 

پقس مبقادي کلیقۀ    (. 99   : 917 افلاطقون، )ل آیقد  و انجام کارهاي خود باید بيوشد تا به دیدار مثال خیقر نایق  

شود، لذا اگر کسي شرایط دریافت و شناخت  طولي از ناحیۀ خداوند افاضه مي مراتب سلسلهها در ی  شناخت

تر را در وجود خود فراهم نيرد  باشد اميقان شقناخت، مكعل ق  آن را نخواهقد داشقت و در مرحلقه        مبادي عالي

در خصوص مراتقب   درمجموع. شناخت ایدۀ خیر نخواهد برد درنهایترحله معقول و محسوس ماند  و را  به م

هقاي مخكلقل هسقكي کقه مكعل ق       طقور کقه لایقه   توان اظهار داشت، همقان مي مخكلل معرفت در فلسفۀ افلاطون

اي از مرتبۀ مافوق خود هسقكند، مراتقب مخكلقل معرفقت نیقز      شناسي انسان هسكند هری  تصویر و سایهمعرفت

ادراکات ما از ادراک حسي گرفكه تا شناخت عقالم مثقل، توسقط روح و    . باشنداي از مرتبۀ مافوق خود ميایهس

منكهي شيوفایي و فعلیت عقل در هر مرتبقه، مقا را بقا    . گیردعنصر عقلي که در آن قرار گرفكه است صورت مي

 .زندافقي بالاتر پیوند مي

-افلاطون در رأس هرم مراتب هسكي ققرار دارد و توسقط عقالي    زنظراایدۀ خیر : چیسكي و هسكي مثال خیر.  - 

ترین امر شناخكي آدمي، یعني عقل که طب  تعریل افلاطون از حیث وجود و ماهیت نزدی ترین بخش معرفت

ها عین خیر و خوبي اسقت و هقیچ شقردي در آن     عالم عقل و اید. گیردبه ایدۀ خیر است مورد شناخت قرار مي

 سقو   مثال خیر است که از یق  جهت نیازامثال خیر،  لذا شود،قوانین عقل ادار  مي بر اساسکاملاً  نیست، چون

هسقكي اسقت و عقالم و آدم تنهقا پقس از رسقیدن بقه او، بقه          عالم عقل است و از سوي دیگر، چون غایقت  مبدأ

موضقوعات شقناخكني    هقم  آنایدۀ خوب چیزي است که در پرتو . رسند مثال خیر نامید  شد  استنیيبخكي مي

 هقم  آن، گقر ید عبقارت  ؛ بقه گرددشوند و هم روح شناسند  داراي نیروي شناسایي ميداراي حقیقت و هسكي مي

که روشنایي و نیروي بینقایي شقبیه   چنانولي هم. شود يمعلت شناسایي و هم علت آن حقیقكي است که شناخكه 

ها خود خوب نیسكند، بليه خقود  ی  از آن، ولي هیچاند، شناسایي و حقیقت نیز به خود خوب شبیهدندیخورش

برتقر از   حقال  نیدرعق لذا خیر هم منبع حقیقت اسقت و هقم منشقأ شناسقایي و     . خوب چیزي برتر از آن دو است

خرد دریافكني اسقت و خورشقید نقاظر     لهیوس بهخداوند و خوب ناظر به عالم موضوعاتي که »هاست ي آنهردو
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-شناسد امري را مورد شناخت قرار ميلذا خرد که خوب را مي(. 9   -1   : 917 افلاطون،) «ها يدنیدعالم 

دهد که از حد ظرفیت وجودي او بالاتر است چرا که خرد از جنس عالم مثال است و مثال خیقر در حقوزۀ فقرا    

همقین ققدرت نسقبي شقناخت     . هسكي قرار دارد و بر این اساس شناخت او براي انسان ی  شناخت نسبي اسقت 

ي دائمق قل به مثال خیر و تمامیت طلبي او در شناخت کامل موضوع شناسایي است که فیلسو  را در عطشقي  ع

 .دهدقرار مي

در تمثیل خط، مثال خیر که نخسكین اصل هسكي اسقت بقه یقاري دیاليكیق  و توسقط خقرد محقض مقورد         

فرسا توسط آدمي هاي طاقتتحمل رنجگیرد و در تمثیل غار، مثال خیر در پایان کار و پس از شناسایي قرار مي

-که به دیدار آن نایل شد یقین حاصل ميو همین( 7    و 99   : 917 افلاطون،)گیرد مورد شناسایي قرار مي

ها او اصل اول و حيمران مطل  و هقر خقوبي و زیبقایي کقه در جهقان وجقود دارد از       کند که در عالم شناخكني

و هسكند، لذا کسي که بخواهد چه در زندگي خصوصي و چه در زنقدگي  اوست و حقیقت و خرد هر دو آثار ا

طقور کقه   همچنین باید توجقه داشقت همقان   . سیاسي از روي خرد کار کند باید بيوشد تا به دیدار آن نایل آید

شناخت ایدۀ خیر نیاز به مقدماتي خاص به لحاظ فيقري و روحقي دارد، بعقد از شقناخت آن ایقد  نیقز شقخص        

قدرت انجام کارهاي صحیح و سقودمند و تمیقز حق  از     که يطور بهشود  هایي خاص ميد ویژگيدریابند  واج

همچنین باید در نظر داشت که مثال خیر را فقط با دیقدۀ روح کقه عققل و    . کندباطل را به معناي واقعي پیدا مي

و سیاسقي و   فلسفۀ اخلاقيکند که ایدۀ خیر بنیاد مي دیتأکگادامر . توان شناخت مثال خیر است مي اول مخلوق

یابد بدون شقناخت  تشيیل مدینۀ فاضله افلاطوني است، آن غایت چیزي است که براي افلاطون جنبۀ عملي مي

:  91 گادامر، )گیري ندارند خیر و وجود آن فیلسو  حاکم و پاسداران طری  ح  و مدینۀ فاضله اميان شيل

مقا از لفقخ خقدا در     لسفۀ افلاطون همان خدا است، زیرا آنچقه باید در نظر داشت که مثال خیر در ف(.  1 -11 

کنیم مبدائیت و ایجاد عالم توسط اوسقت و چنقین نقشقي را مثقال     مياتب دیني و فلسفي در مرحلۀ اول مراد مي

ژان وال معكقد است که در فلسفۀ افلاطون، خداوند هم خال  اسقت و هقم نیيقو و    . خیر در فلسفۀ افلاطون دارد

هاي ششم و هفقكم جمهقوري کقه از    این صفت خالقیت و رحمانیت در تصور خداي صانع و درکكابمهربان و 

 مبقدأیي اسقت فراتقر از مثقال و     درواقع(. 177: 978 وال،)شود کند، مشاهد  ميعنوان خیر مطل  تعبیر ميآن به

 (. 8  : 917 پاپاس،)افلاطون است  عهیمابعدالطبمبنایي براي 

شقود  افلاطون امري الهي است که فیلسو  بقا نظقر بقه آن بقه شخصقي الهقي تبقدیل مقي        همچنین مثال خیر 

ژیلسون نیز معكقد است که خیر یا واحد در قدرت و شرافت برتر از هسكي و همان خداي (. 93 : 977 گاتري،)

؛ (73: 931 ژیلسقون، )افلاطقون در رسقالۀ جمهقوري آن را خقدا نخوانقد  اسقت        هرچنقد محض و بسیط اسقت  

توان گفت مثال خیر در فلسفۀ افلاطون مبدأ نهایي هرگونه هسكي و معرفت و مي تیدرنها(. 91: 911 سون، ژیل



 تبیین شناخت مثال خیر بر اساس روش دیالکتیک افلاطون    

 

 

 .(9  : 931 تسلر،)توان آن را با خدا برابر شمرد که ميطوريغایت نهایي جهان است، به

 روش ديالكتیكي افلاطون جهت رسیدن به مثال خیر. 3 
دیاليكی  نام دارد این شقناخت توسقط عققل محقض و توسقط انسقاني       روش شناسایي حقیقت توسط افلاطون 

هاي فيري و روحي انجام داد  میسر است و باید دانست ورزش ازلحاظمسكعد که مقدمات خاص و طولاني را 

افلاطون تنها افراد خاص و قلیلي توانایي شناخت عالم حقیقت را دارنقد و ایقن افقراد نیقز بایقد تحقت        ازنظر که

هاي خاص تحق  آن و بدون اسكعداد فطري و تربیت رندیقرار گسالي اي از دوران کودکي تا میانویژ تعلیمات 

 .اسكعداد فطري میسر نیست

افلاطون شناسان با توجه به مكون مخكلقل وي تعقاریل مخكلفقي از    : چیسكي دیاليكی  در فلسفۀ افلاطون. 9ق  

ولقي عقلاو  بقر معنقاي      .لغوي به معناي فن مباحثه و مجادلقه اسقت   ازنظردیاليكی  . انددیاليكی  عرضه نمود 

 سقوءتفاهم هقا موجقب مغالطقه و    علمي مخكلفي است که عدم دقت در کقاربرد آن  اصلي داراي معاني فلسفي و

بقه  . دانسقت هاي مشهور بود، واضع واژۀ دیاليكی  ميپارادوکس گذار انیبنارسطو، زنون الیایي را که . شودمي

دیاليكیق  در  (  : یقابیم توانیم بقه چهقار معنقاي کلقي از دیاليكیق  در محقاورات افلاطقون دسقت        مي اعكباري

در (  پرسش و پاسخ؛  مباحثه از طری  فنمحاورات اولیۀ افلاطون همان معناي دیاليكی  سقراط را دارد، یعني 

( 9چ فرضقي مكيقي نیسقت؛    محاورات میاني به معني عمل به فرضیات است براي رسیدن به اصل اولي که بر هی

به مفاهیمي که کلیت کمكري دارنقد   ترمعناي سوم، به معني روش جمع و تقسیم است، یعني تقسیم مفاهیم کلي

نیسكند، در مقابل عمل تقسیم، عمل ترکیب است که شبیه اسكقراء است که از افراد آغاز و به  میتقس قابلو دیگر 

 تیق و تربوي عبقارت اسقت از تعلقیم     ازنظقر عناي چهارم دیاليكی  م( 1شود و انواع و سپس اجناس منكهي مي

شقود  که همان ایدۀ خیقر اسقت منكهقي مقي    « صورت اعلي»به  تیدرنهاحاکمان فیلسو  یا حاکمان حيیم، که 

دیاليكی  به اعكبار دیگر همان فلسفۀ افلاطون است، تفير افلاطوني به اعكبار محكوایش (. 81 : 911 معصوم، )

و رویقارویي بقا    و به اعكبار روشش که تلاش بقراي ارتققا و تعقالي    دوسكداري دانایي نیست فلسفه که چیزي جز

 (.17 : 913 عبداليریمي، )شود نفس هسكي است دیاليكی  نامید  مي

در اصل به معني هنر پرسیدن درست و پاسخ دادن درست  روش فلسفه روش دیاليكی  است و دیاليكی 

 اسقت است؛ هد  آن نیز مجاب کردن حریل اسقت یقا هميقاري دو تقن بقراي روشقن سقاخكن یق  مطلقب          

 :فوليیه معكقد است (. 71-77 :939 بورمان،)
یيقي روش مباحثقه کقه از    : توان دو نوع دیاليكی  در اندیشۀ افلاطقون تشقخیص داد  مي»

دیاليكیق   ... ست و دیگقري روش مكقافیزیيي کقه خقاص خقود او اسقت       سقراط گرفكه ا

و بقه  ...  دهقد  يمق افلاطوني هنر و یا مجموعه فنوني است که روح را به جهقان مثقل ارتققاء    
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 (.9 - 1 :  91 فوليیه،)« رساندمياشفۀ نیيي و عدالت مي

-عینه ميوح ما حقیقت را بهو در روش دوم ر رسیماول ما از طری  اسكدلال عقلاني به حقیقت مي درروش

تواند در هقر مقورد هسقكي راسقكین و ماهیقت آن چیقز را       لذا به یاري هنر دیاليكی  فیلسو  مي. بیندیابد و مي

ي پیقدا کنقد، ایقن شناسقایي از طریق  اسقكدلال       دسكرسق دریابد و به شناسایي خردمندانه در خصقوص آن مقورد   

نیز معكقدند کقه اوج معنقاي دیاليكیق  در کكقاب ششقم و هفقكم       بعضي . شوددیاليكیيي براي انسان حاصل مي

یابد، یعني تعلیم و تربیت حاکمان فیلسو  کقه  گذارد و چهرۀ ممكاز خود را ميجمهوري خود را به نمایش مي

انقد در ایقن حالقت شقخص بقه یققین رسقید  و نیقاز بقه فرضقیات نقدارد            اعلقي و خیقر مطلق  رسقید      صقورت  به

داند که ما بقه  ۀ معناي دیاليكی ، آن را دانشي ميدرباربیشكر  لیوتحل هیتجزدر  افلاطون .(8  : 911 ادواردز،)

ولقي چقرا   . شقویم شقویم، بليقه بقا خقود حقیققت روبقرو مقي       یاري آن دیگر با تصویري از حقیقت مواجه نمقي 

مفروضات ثابقت  علت این امر این است که دیاليكی  : دیگو يمرساند، او دیاليكی  ما را به هسكي حقیقي مي

رود تا به آغاز و نخسكین پایه اصلي برسد و بكوانقد   گذارد و در هر مورد چندان به عم  فرو مينشد  را کنار مي

هاي مقدماتي که ما برحسب عادت دانش خواندیم کمق   در این کار از آموخكني. ها اسكوار بایسكدبر روي آن

هقا را شناسقایي از را    تر از دانش است و افلاطون آنو تاری تر از پندار ها چیزي روشنگیرد آن آموخكنيمي

هقا و ایقن   پس دیاليكی  روش عقل است براي شناخت ایقد  (. 37  -31  : 917  افلاطون،)نامد اسكدلال مي

 .اسقت کقه انسقان از مرحلقۀ فاهمقه فراتقر رفكقه و بقه مرحلقۀ عققل محقض برسقد             ریپذ اميانشناخت فقط وقكي 

ۀ اولیققه بققین معقققول و محسققوس مكيققي بققه تمققایز قققواي شققناخكي اسققت و    دوگانققي بنققد میتقسقق کققه يدرحققال

شقود، امقا دیاليكیق ، روشقي بقراي بقالاترین       ي ادراکي از طری  روش علمي تشخیص داد  مقي ها رمجموعهیز

 .(Khan,2006:128)ها، روشي براي سطح دوم معقول است بخش و قیاس فرضیه

هاي کثیر عالم معقول، امر فوق معقول، یعني مثال خیر ققرار  در رأس اید توان نكیجه گرفت که ، مينیبنابرا

دارد و حرکت از کثیر به سمت واحد و از واحد به سمت کثیر، سبب شد  تا گروهي دیاليكی  را به دو بخش 

عقل به مرتبۀ  (ایيازیا)سیر از مرتبۀ خیال : دیاليكی  صعودي عبارت است از(  : صعودي و نزولي تقسیم کنند

اي به ایدۀ دیگر تا جایي که انسان به شهود ایدۀ خیقر کقه   و در مرتبۀ عقل محض، سیر از اید ( نوئزیس)محض 

-نزول از بالاترین اصول و مبادي بقه پقایین  : دیاليكی  نزولي عبارت است از  مبدأ امور کثیر است نایل شود؛ 

هقا بقدون یقاري جسقكن از تجربقه و اشقیاء       سقله ایقد   ترین مرتبه با اسكفاد  از روش تقسیم؛ یعني ایجاد مجدّد سل

این امر ناشي از سیر صحیح از کثیر به سمت واحد و از واحد به سمت کثیقر اسقت، زیقرا ایقن روش     . محسوس

هقا  واضح و مكمایز مورد شناخت قرار داد  و ارتبقاط آن  صورت بهواسطۀ آن هر چیزي را حرکكي است که ما به

اي ایقد   در کجقا توانقد تشقخیص دهقد کقه     در این صورت است که انسان مي. کنیميرا با سایر مفاهیم درک م
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اي  ایقد  در کجقا  ي واحد قرار دارند و ا د یاواحد در چیزهاي کثیر گسكرد  شد  و در کجا چیزهاي کثیر تحت 

بقه  . یيدیگرند ي جدا ازکل بهفقط با یيي از چیزهاي کثیر ارتباط یافكه و در کدام مورد انبوهي از چیزهاي کثیر 

این طری  انسان خواهد توانست امور را برحسب نوع از یيدیگر جدا کند و بداند که چیزهاي گوناگون از چه 

بقدین سقبب اسقت کقه     (. 3 3  :917 افلاطقون،  )و از کدام حیث مشكرک نیسكند  اند مشكرکحیث با یيدیگر 

افلاطون در این . کندتشخیص مغالطه را پیدا ميشود و فیلسو  نیز قدرت دیاليكی  مانع مغالطه در مفاهیم مي

روش مغالطه سیر ناصحیح در امور مكيثر جهت رسیدن به واحد و از واحد : گویدخصوص در رسالۀ فیلبس مي

درسكي دریابیم لقذا اگقر بقه امقر     توانیم وجو  شباهت و افكراق امور را به به امور مكيثر است در این روش ما نمي

آن واحد مرتبط با آن امور مكيثر نیست چرا که سیر صحیح از امور مكيثقر بقه واحقد و از     رسیم واحدي هم مي

آن را دانش خاصقي بقدانیم کقه     میتوان يمبر این اساس (.  71 : همان)درسكي طي نشد  است واحد به مكيثر به

در چیزهاي کثیقر تشقخیص   ارتباط ایدۀ واحد را با اجزاي کثیري که از آن بهر  دارند بیابد و همچنین  تواند يم

 اي وجه مشكرک آن امور کثیر است دهد که چه اید 
براي چیسكي ی  شیي باید بگوییم به چه جنسي تعل  دارد و سپس بگوییم که چگونه از »

شود این آموزش در روش دیاليكیق   دیگر انواع چیزهاي مندرج در آن جنس مكمایز مي

 (. 3  : 931 مروین هر، )   «شودیرد خلاصه ميگکار ميافلاطوني که جمع و تقسیم را به

دانقد کقه   فیلسو  افلاطوني در حقیقت در عالم واحد و معنا است و بر این اساس او سوفیست را کسي مقي 

لباس علم بر تن کرد  و هرچند تيثر است و قدرت مشاهد  واحد در کثیر و کثیر در واحد را ندارد، او  در عالم

تواند منشأ و مبدأ این امور مكيثر را شسكه، اما در عالم محسوس سرگردان است، زیرا نميبر جایگا  رفیع دانش ن

و از وصال آن برخوردار شود و از این  در عالمي فراتر از این دنیاي محسوس که عالم حقیقي است درک کرد 

 ه نمایدطری  بصیرت و خرد ناب و راسكي و شناسایي حقیقي تولید نماید و زندگي حقیقي را تجرب

باید اذعان کرد که تحلیل بیشكر دیاليكی  افلاطقوني مقا را بقا    : رابطۀ دیاليكی  با عش  یا شهود مثال خیر. 9ق  

در حوزۀ مفاهیم ما به شقناخت عقلانقي مفهقوم حقیققت نایقل      . سازدها آشنا ميدو بعد کارکردي در حوزۀ اید 

، دیاليكیق  بقراي   گقر ید عبقارت  ؛ بقه کنقیم مشاهد  مقي شویم و در بعد شهودي حقیقت را به لحاظ وجودي مي

. دهدشهودي نشان مي ق  عقلاني ق مفهومي و عقلاني  عالم حقیقت، خود را در دو وجه منشأرسیدن به حقیقت و 

بیشقكر   ۀ دیاليكی  شهوديدرباردیاليكی  مفهومي افلاطون در بسیاري از رسایل او مطرح گردید  است، ولي 

نقاب و   کقاملاً در این دو رساله است کقه مقا در یق  سقلوک     . فایدروس بحث شد  استدر رسایل میهماني و 

 .کنیمدیاليكیيي به سمت حقیقت ناب سیر مي

که حقیقت را بكوان دید و به قلب هسكي را  یافت، باید به شهود تمس  جست تنها افلاطون براي این ازنظر
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كدلالي از تحصیل آن قاصر است و تنها این شناسایي است که شناسایي اس دیفرارستوان به امري از را  شهود مي

اما باید توجه داشت شهود حقیقت منبعث از عش  است و تقا   (.33 - 88 :  93 مینار، ) برد يمکه به مطل  را  

عش  به حقیقت در انسان تشدید نشود او قدرت پرواز روحاني و عقلاني به سمت حقیققت و خقال  آن را پیقدا    

ي خدا سو بهعش  در فلسفۀ افلاطون مخلوق خدایان و راهبر انسان . عالم معنا را مشاهد  نماید تواند ينمنيرد  و 

خدا که در قوس نزول موجودات را بر اساس خیریّت وجود خود خل  کرد  در سقیر صقعودي از طریق     . است

لقذا جقذب و   . کنقد ي خود که خال  خیر اسقت دعقوت مقي   سو بهویژ  وجود انساني را عش ، همۀ موجودات به

. انجذابي کامل در عالم وجود دارد و از سویي خود عش  چون مخلوق است، از جنبه وجودي برخوردار اسقت 

مفهومي به درک حقیقت و مرتبۀ کامقل آن را درک و  قق -تر عش  را در شوق عقلاني شاید بكوان مرحلۀ پایین

افلاطقون شقناخت کامقل خقود را در      ازنظقر . شهود و میل وافر به اتحاد با واحد و مشاهدۀ حضقوري او دانسقت  

 گذارد هاي عقلاني مكعار  به نمایش ميدر بینشي وراي بینش هم آنمشاهدۀ روحي و شهودي خیر مطل ، 
ي اسقت بقه عبقارتي نوئكیق  اسقت نقه       رعقلانیغزیبا امري شناخت حاصل از عش  به امر »

هرچنقد در  . هم نیسقت  (اپیسكمه)چنین بینشي شناخت برهاني  (برهاني و عقلي)دیانوئكی  

. آوریقم مقي  به دسقت گوییم و هم شناخكي را که داریم مي سخن همهایي پرتو چنین بینش

و بینش خموشانه است، تلفی   اي ترکیب و تلفی  بیان عقلانيشناخت ما بدون تردید گونه

 (.87 -8  : 933 هایلند،)« دیانویا و نوئسیس است

رسقاند و لقذا   فلسفۀ افلاطون عش  به حيمت است و این عش  ما را به شناخت عالم حقیقت و مثال خیر مي

رساند، بليقه بقا ظهقور ایقن حيمقت و      معرفكي ما را به علم و دانش و آگاهي به عالم حقیقت مي ازلحاظ تنها نه

مخكلل زیبایي که همه منبعث از مثقال   مراتب بهوجودي درگیر عش  و علاقه  ازلحاظدانایي به مثال خیر، او را 

ایقن زیبقایي بقا تجلقي در     (.  13: 917 افلاطون،)او خیر و زیبایي یيي است  ازنظرکند، زیرا خیر هسكند نیز مي

ر ناخودآگا  و در صورت داشكن اسكعداد لازمِ فطري و توجه و دقت عقلاني بقه سقمت   طواشیاء زیبا انسان را به

لذا اگر دیاليكی  را فرایند صعود به سمت مثال خیر تعریل و تلقي کنقیم، ایقن   . کشاندمراتب بالاتر زیبایي مي

نفسقه کقه همقان مثقال     يمند هسكند تا خود زیبایي فدیاليكی  در عش  و معرفت به اشیاء زیبا که از زیبایي بهر 

 . دهدخیر باشد انسان را سیر مي

او در رسالۀ میهماني و فایدروس به بهكرین صورت ممين فرایند دیاليكیيي عشق  بقه مثقال خیقر و زیبقایي      

طورکه ملاحظه کردیم فلسفۀ افلاطون عبارت است از عشق  بقه دانقایي و    همان. کندمطل  را تشریح و تبیین مي

 -کند ولي این شناخت صر  شقناخت عقلقي   که در مسیر حقیقت و زیبایي حرکت مي فیلسو  رهروي است

کند و شخص فیلسو  اگقر طالقب   مفهومي نیست، بليه شناخكي است که همۀ وجود فیلسو  را درگیر آن مي
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ي زیبقایي، خیقر و دانقایي مطلق      همقان  نیق ادر این دو رسقاله اسقت کقه    . حقیقت است عاش  این مكعل   نیز است

-داند، بليه آن را کسي ميژیلسون، فیلسو  افلاطوني را صرفاً دانا و معلم حيمت نمي        .شودي تبیین ميخوب به

(. 71 : 931 ژیلسقون، )داند که عاش  حيمت اسقت و در مققام و جایگقا  عاشق  حقیققت مسقكقر شقد  اسقت         

د اصلي که همقان زیبقایي و خیقر    داند که رهرو حقیقت را به مقصافلاطون در مبحث عش ، عش  را مرکبي مي

ي، خقوبي  خقوب  بهکوششي است براي رسیدن  هرگونهي طورکل بهعش  » :گویدبر این اساس مي. رسانداست مي

دست خوب را به  خواهد يمآدمي هموار  عاش  و خواهان خوب است و ... یگانه خویش ما و مكعل  به ما است 

-سال  طری  عش  زیبقایي  ازآن پسشود و هاي زمیني آغاز مياین عش  معمولاً از زیباي(. 137: همان) «آورد

و بعد وارد حوزۀ درک و شقیفكگي   ابدی يدرمتراود همچون اخلاق و قوانین زیبا را هاي روح و آنچه از آن مي

و سقپس نفقس زیبقایي عقالم معققول را       ابقد ی يدرمق ها و هنرهاي زیبقا را  گردد و زیبایي دانشبه امور معقول مي

هاي دیگر دارد ي که طبیعكي غیر از زیبايزیانگ رتیحبا زیبایي  بار   ی کند و سرانجام در پایان را مشاهد  مي

هقا بقراي رسقیدن بقه آن     ها و سیر و سقلوک گردد و آن زیبایي خاص، چیزي است که همۀ کوششرو ميروبه

ایند دیاليكی ، انسان کامل؛ به شناخت مثال خیر کقه عقین خیقر، دانقایي و     لذا در پایان فر .صورت گرفكه است

امور را طوري سامان دهقد کقه همقه     تواند يمو از برکت شناخت آن امر واحد  شود يمزیبایي مطل  است نایل 

 (.91-91: 931  ،سيام) پیش بروند زیچ  ي آن یسو بهباشند و  زیچ  مواف  آن ی ها آن

 

 نتايج مقاله
ما را با دو بعد کارکردي  دیاليكی  او. آورد دیاليكی  افلاطوني شناخت عالم حقیقت و مثال خیر استدست

هقا کقه از   شقناخت مفهقومي حقیققت و مثقال خیقر و شقناخت شقهودي آن       : ها که عبارت است از در حوزۀ اید

شت سر گذاشكه و وارد ما از طری  فاهمه کثرات عالم محسوس را پ. سازدشود آشنا ميرهگذر عش  حاصل مي

هقا  شویم، مفاهیم اولیه مفاهیمي هسكند که از طری  شناخت امقور محسقوس بقه آن   اولین پایۀ مفاهیم عقلاني مي

دست ولي در دیاليكی  ناب ما حرکت خود را از مفاهیم عقلاني که از طری  امور محسوس به . یابیمدست مي

رسقیم و از طریق  شناسقایي    ها تجرد تام هسكند مقي از آن هرکدامها که کنیم و به خود اید شروع مي میا آورد 

هاي شناخت مثال خیر از طری  روش دیاليكی  نیاز به ورزش. کنیمي شناخت مثال خیر حرکت ميسو بهها آن

از غفلت پاک و از خطا و اشكبا  مصون و به موجقودي   فيري و روحي خاصي دارد، در این حالت، روح انسان

لقذا جهقت مشقاهدۀ    . شود که توان راهبري جامعه را به سمت خیر و خوبي و مثال خیقر را دارد ميخدایي مبدل 

هم شوند تقا انسقان را از عقالم کثقرت گقذر       مددکارعالم حقیقت نیاز است که هر دو بعد دیاليكی  افلاطوني 

ط عقل محض که داد  و وارد مشاهدۀ مفهومي و شهودي حقیقت که اولي توسط سطح نازلۀ عقل و دومي توس
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 .گیرد، نایل شودبه شهود حقیقت بدون واسطه مفاهیم صورت مي

و در  کنقیم ها و مثال خیر، علم پیقدا مقي  ي به وجود اید عقل جزئ ياز مجرادر مرحلۀ اول سلوک عقلي، ما 

. دهقیم مقي ققرار   نقه یمعاها و مثال خیر را از طری  مياشفه و شهود مورد مرحلۀ دوم، ما خود عالم حقیقت و اید 

هقا منقكج   ها و مثال خیر امقور کثیقري کقه از آن   در اید  وها دیاليكی ، در امور کثیر، اثرات اید  براثرهمچنین 

و نقزول   (حرکقت از کثیقر بقه سقمت واحقد     )لذا دیاليكی  داراي دو فراینقد صقعود   . است مشاهد  قابلاند شد 

ین حرکقت صقعودي و نزولقي توسقط روش جمقع و      است و ا (ها به امور کثیرحرکت از مشاهدۀ حقیقت اید )

فلسفۀ افلاطون فلسقفۀ شقناخت واحقد اسقت و شقناخت کقل عقالم مكيثقر از معققول و           .گیردتقسیم صورت مي

البكه این تيثر صرفاً تيثر جهان محسوس نیست، بليه تيثر  .محسوس به شناخت مثال خیر و یا خدا مكيي است

یقابي   لقذا چقون دیاليكیق  هنقر ریقش     . نشانددر میانۀ را  حقیقت ميجهان معقول بدون درک ریشۀ آن، ما را 

هقا را از  است آشنا ساخكه و میقزان برخقورداري هریق  از آن    هاها است ما را با اصل اصول که علت اید اصل

 .دهدوجه و صفكي از مثال خیر نشان مي
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